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 1. شهردار در مراسم در مورد آملیا چه گفت؟ 
1. تلاش را باید از این دختر یاد بگیریم.

 2. اون خیلی باهوشه.
3. چه دختر فوق‌العاده‌ای!

4. زیبایی آملیا قابل تحسینه.

۲. نام شخصیت اصلی داستان چیست؟
1. سوزان

2. آملیا
3. برنی
4. کنی

۳.  چرا آملیا در این داستان می‌خواهد پول به 
دست بیاورد؟

1.  برای خرید یک دوچرخه جدید
2. برای پرداخت شهریه مدرسه

3. کمک به امور خیریه
 4. برای خرید گل

۴. آملیا در ابتدای ماجرای »دوچرخه« 
دوچرخه‌اش را چطور توصیف می‌کند؟

1.  کند و قدیمی.
2. عالی، سریع و مطمئن.

3.  تو رفته و زنگ زده.
4. زشت و ناراحت کننده.

۵. مادر آملیا در جوانی چه شغلی داشت؟
1. مدیر رستوران

2.  فروشنده
 3. سفال ساز

 4. خدمتکار رستوران

۶. اسم دکه لیموناد فروشی آملیا چه بود؟
1. لیموناد با لیموی اضافه

2. لیموناد شیرین
3. کسب و کار آملیا

 4. لیموناد فروشی

۷. آملیا به دیانا چه پیشنهادی داد؟
1. غازهایت را بچران.

2. یک کسب و کاری راه بینداز.
3. در رستوران کار کند.

4. به دستورات پلیس گوش کند.

۸. وقتی »آملیا« به جای کیک برای »مایک« آب 
آورد، چه واکنشی نشان داد؟

1. عصبانی شد و آب را قبول نکرد.
 2. آدم فهمیده‌ای بود و اشتباه آملیا را پذیرفت.

3.  از مدیر رستوران شکایت کرد.
4. بدون اینکه چیزی سفارش دهد رستوران را 

ترک کرد.

۹. مهم ترین قانون رستوران چه بود؟
1. ورود حیوانات ممنوع

2. مدیر رستوران حق هرکاری را دارد.
3.  خدمتکار باید به همه کمک کند.

4. همیشه حق با مشتری است.

 ۱۰. منظور آملیا از »خدایا رحمتت را نصیب ما بفرما«
چه بود؟

1. یک دوچرخه جدید
2. نمره‌های خوب
3 . یک سفر باحال

4. پول زیاد
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باسمه تعالی

سوالات مسابقه کتاب‌خوانی

۲۱.علیرضا خوابش را که درآن مرد سبزپوشی وی را برده بود به چه تعبیر کرد؟
	1 ازدواج(
	2 شهادت(
	3 وزی در جنگ( پ�ی
	4 تولد فرزندش(

۲۲.نماز جمعه همدان در چه روزی بمباران شد؟
	1 روز قدس (
	2 ۲۲ بهمن(
	3 ۱۲ بهمن(
	4 ۳۱ شهریور(

۲۳.حاج جلال ابتدای ورود به جبهه در کدام قسمت مشغول به خدمت شد؟
	1 عملیات(
	2 خانه ( ز آش�پ
	3 اطلاعات(
	4 یگان مهندسی(

۲۴. حاج جلال چرا در کودکی از سینما خارج شد؟
	1 چون حوصله‌اش سررفته بود.(
	2 چون مریض بود.(
	3 چون وی مذه�ب بود و سینما فیلم مستهجن پخش می‌کرد. (
	4 هیچکدام(

۲۵.لین آبادان کجا بود؟
	1 وهای رزمنده به جبهه( محلی برای اعزام ن�ی
	2 کت نفت که انگلیسی‌ها قبل از انقلاب در آن‌جا ساکن ( ساختمان‌های �ش

بودند. 
	3 محل جمع‌آوری کمک‌های مردمی(
	4 ‌ها( محل تجمع انقلا�ب

۲۶. راز انگشتر باباقوری چه بود؟
	1 هرکسی که آن را به انگشت می‌کرد، شهید می‌شد. (
	2 گران بود(
	3 هدیه ازدواج بود.(
	4 بسیار زیبا بود.(

۲۷.عملیات کربلای ۴ چرا موفق نبود؟
	1 )

گ
ات جن� ز بخاطر نبود تجه�ی

	2 چون دشمن از طریق ستون پنجم، اطلاعات را گرفته بود. (
	3 وهای خودی(  ن�ی

گ
بخاطر ناهمان�

	4 همه موارد(

۲۸.ابوالقاسم چرا هنگام برداشت سیب‌زمینی، مسئولیت ریختن سیب‌زمینی‌ها به داخل گونی 

را نپذیرفت؟

	1 چون دستش درد می‌کرد.(
	2 ‌نها خاک داخل گو�ن بریزد و حق‌الناس به گردنش بیاید. ( چون می‌ترسید همراه سیب‌زمی�
	3 چون مریض بود.(
	4 چون قدرت بد�ن کمی داشت.(

۲۹. حبیب مظاهری که بود و چگونه شهید شد؟

	1 او خواستگار دخ�ت حاج جلال بود.(
	2 فرمانده سپاه همدان بود که در کربلای ۴ شهید شد.(

1. مدیر رستوران به آملیا چه نصیحتی کرد؟
1. خوب درس بخواند.

2. باید شغل ساده‌تری پیدا کند.
3. دوچرخه را زودتر بخرد.

4. هیچ وقت عجله نکند.

2. منظور دیانا از جمله »باید غاز بچرونم« چی 
 بود؟

1.  می‌خواست غازها را بچرخاند.
2.  یعنی بیکار شده.

3.  باید دامپروری راه بیندازد.
4. گل بچینید.

3. آملیا چگونه لیموناد خودش را تبلیغ کرد؟
1. تلویزیون تجاری.

2. آگهی‌های روزنامه.
3.  رسانه‌های اجتماعی.

4.  تابلوهای تبلیغاتی.

4. اولین شغل آملیا در کجا بود؟
1. کارواش
2. رستوران

3. اسباب بازی فروشی
 4. گل فروشی

5. جایزه مسابقه دوچرخه سواری چه بود؟
1. 100دلار پول نقد

2. یک دوچرخه
3. یک اسکیت
4. یک اسکوتر

6. آملیا با دیدن لیمو ها نگران چه چیزی شد؟؟
1. خیلی ترش بودند.

2. لیموی کافی نداشت.
3. لیموناد نداشت. 

 4. نمی‌دانست با لیموها چه کند.

7. خبرنگار در طول مصاحبه از آملیا چه پرسید؟
1.  سن او

2. دستور العمل لیموناد او
 3. رنگ مورد علاقه او

 4. برنامه تلویزیونی مورد علاقه او
 

8.  در ابتدای کتاب کدام ضرب المثل را می‌توانید 
بخوانید؟

1. نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود، مزد آن 
گرفت جان برادر که کار کرد.
2.  از تو حرکت از خدا برکت.

3. تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در 
بیابانت دهد باز.

4.  قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

9. گل مورد علاقه مادر آملیا چه بود؟
1. ارکیده
2. مریم

3. رز
4.  بابونه

10. پلیس به آملیا گفت چه تابلویی را بخواند؟
1. حق همیشه با مشتری است.                               

2. داخل چمن ها نروید.
 3. گل ها را نچینید.    

 4. بچه ها آهسته‌تر.
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